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http://irannewspaper.ir استاد محمد‌رضا حکیمی دردانه‌ای ناشناخته است، با همه آثار کتبی و انفسی که بیش از نیم قرن از او به یادگار
مانده است. این روزها که نفس او در تنگناست، گویا نفس عالمی به تنگ آمده است. خداوندا این مرزبان معارف 

وحیانی را همچنان پر نفس بدار. آمین یا رب العالمین
 توئیت وزیر فرهنگ درباره این اندیشمند که بابت ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری  

شده است

سیدعباس صالحی:استاد حکیمی، دردانه‌ای ناشناخته با آثاری ماندگار

 فلسفه تنهایی،لارس اسونس
شادی نیک‌رفعت، نشرگمان

یادداشتی بر مجموعه شعر »رد پا بر لبه تیغ«* 
سروده »حمیدرضا شکارسری«

رد پای روشن
»رد پا بــر لبه تیغ« نام مجموعه 
»حمیدرضــا  از  اســت  دیگــری 
شکارســری« که 143 شعر سپید 
شــده  گــردآوری  آن  در  کوتــاه 

است. 
کتــاب  اکثــر  در  کــه  آنچــه  بنابــر 
چشــم  بــه  شــاعر  ایــن  شــعرهای 
م‌یخــورد، شــعرهای ایــن کتــاب نیز 
مشــخص  فرمــی  و  ســاخت  دارای 
مضامیــن  فــرم  ایــن  در  کــه  اســت 

مختلف، شعرها را شکل داده‌اند.
آب/ رد پــای کشــتی را/ زود از یــاد 

م‌یبرد
آلبــوم پر از رد پای اوســت/ امــا هرگــز در آن قدم نزده 

است/ عکاس 
این ســنگ را بگیر و بیا!/ این ســنگ‌ها رد پای ماســت/ 

تا فلسطین 
همین ســه شعر کاف‌ی اســت تا گواهی دهند که شعرها 
بــا یــک ســاختار هم‌شــکل ولی بــا مضامیــن متفــاوت به 
وجود آمده‌اند و شــاعر با مهارت توانســته است تصاویری 
بیافرینــد که »رد پا« را تداعی م‌یکنــد اما رد پاهایی که هر 

کدام مربوط به درونمایه‌هایی متفاوت است. 
البته باید خاطرنشان کرد که مضامین شعرهای این 
کتــاب خیلی هم متنوع و از هر دســتی نیســتند و شــاید 
بتــوان آنهــا را در چنــد عنــوان دســته‌بندی کــرد. اولین 
درونمایــه‌ای کــه بیشــتر از دیگران جلــب توجه م‌یکند 
درونمایــه دینی اســت. عــاوه بر مضمــون دینی، دیگر 
مضمونــی کــه در این مجموعه پرتکرار اســت و شــاهد 
مثال‌های زیــادی برایش م‌یتوان یافــت درونمایه گذر 

عمر و پیر شدن است.
امــا مضمونی کــه از دیگــر مضامین پرتکرارتر اســت و 
از جملــه موتیف‌هایــی اســت که در اشــعار »شکارســری« 

م‌یشــود  دیــده  بســیار 
مضمــون جنــگ و هــر 
آن چیــزی اســت که به 
برم‌یگردد  حــوزه  ایــن 
اعــم از صلــح، ســرباز، 

جانباز و....
ســؤال  ایــن  حــال 
کــه  م‌یآیــد  پیــش 
ســاختار بــه کار رفته در 
ایــن کتــاب چــه کمکی 
ایــن مضامین کرده  به 
بــار دیگــر  اگــر  اســت؟ 
همین شــعرهایی را که 
در بالا ذکر شــد بررسی 

کنیــم، خواهیم دید که چقدر جنبه تصویری و بصری آنها 
قوی اســت! یک یک آنها را م‌یتوان تجسم کرد و هر کدام 
گویــی رد پایــی یا اثــری از خود به جــا م‌یگذارنــد که قابل 

رؤیت هستند. 
»شکارسری« شاعری نیست که به دنبال پیچیده‌گویی 
باشد و یا صنایعی را به کار ببرد که شعرش را دیریاب کند. 
او ســاده‌گویی را برم‌یگزیند اما آنچه شعرهای کوتاهش را 
از هایکــو جــدا م‌یکنــد تخیلی اســت که او بــه کار م‌یبرد و 
حاصل کشــف اوســت. او در رابطه یک مشــبه و مشــبه به، 

یک وجه شبه م‌ییابد. به‌طور مثال شعر پنجاه و هشت: 
دره‌های عمیق/ رد پای رودهای پیر

در همیــن دو ســطر هــم مشــبه حضــور دارد )دره‌های 
عمیق( و هم مشبه به )ردپای رودها( .

در این شــعر گرچه شاعر از تشبیه برای مخیل کردن 
شــعر اســتفاده نکرده اســت اما جملــه »تــو راه خودت 
را بــرو« عــاوه بر ارائــه تصویر راه خــود را رفتن، معنای 
دیگری را هم به صورت کنایی در بردارد. از اینکه شــاعر 
چطور از ســاختار در تبیین درونمایه استفاده کرده است 
و نیز اینکه چطور مخاطب را در چند ســطر شــگفت‌زده 
و وادار بــه تأمــل م‌یکنــد م‌یتــوان پــی بــرد که او شــاعر 
چیره‌دســت و ماهری اســت. حتی اگر نامــی از او همراه 
شــعرها نباشــد زبان ســاده آنها خود گویاست که ردپای 

چه کسی هستند؟
* رد پا بر لبه تیغ– حمیدرضا شکارســری- نشر شانی- 
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فاطمه گیلانی
منتقد

یادداشت

آلودگی پول نقد به انواع ویروس ایمان نوری نجفی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

برپایی  به  سه‌شــنبه  پایانی  ساعات 
مراســمی برای اختتامیه جشنواره 
شــعر و ترانــه » همــه بــرای ایران« 
از  ردپایــی  بــا  هــم  آن  گذشــت، 
فرهنــگ  از  برخاســته  آیین‌هــای 
کهن ســرزمین‌مان، رقص محلی. 
رقص‌هــای فولکلــور ایرانی ریشــه 
در آیین‌ها و ســنن اقــوام مختلف 
دارنــد و هــر کــدام گویــای میراثی 

ماندگارند./ ایلنا

در میــان اخباری کــه درباره 
کرونــا  پنجــم  مــوج  شــیوع 
اخبــار  م‌یشــود،  منتشــر 
مربوط به اســتان سیســتان و بلوچســتان بســیار 
ناراحت‌کننــده اســت. آمــار بــالای مبتلایــان و 
فوت‌یهــای کرونــا و ضعــف سیســتم درمانی در 
این اســتان مشــکلات زیادی برای مــردم ایجاد 
کرده و اســتان محروم کشــور روزهای ســختی را 
م‌یگذراند. کاربرانی که اهل این اســتان هستند 
تــاش م‌یکنند بــا نوشــتن آنچه در سیســتان و 
بلوچســتان م‌یگــذرد توجــه مــردم و مســئولان 

را جلــب کننــد و بســیاری از کاربــران شــهرهای 
دیگــر هــم با آنهــا همراه شــده انــد: »‏دیــروز تو 
کلاب‌هــاوس یــه اتاقی بــود پزشــک‌ها در مورد 
ایــن جهــش دلتــای کرونــا صحبــت م‌یکردند. 
و  اپیدمیولوژیســت  کــه  ســوری  حمیــد  دکتــر 
اســتاد دانشگاه شــهید بهشــتی بود م‌یگفت در 
هرمزگان و سیســتان و بلوچســتان پدیده غالب 
شــده و احتمالًا و طبــق پیش‌بین‌یهــا هفته اول 
مرداد تهــران رو هم فرا بگیره.«، »‏در سیســتان 

و بلوچســتان هــر ۷۵ دقیقــه، یک‌نفــر بــر اثــر 
بیماری ‎کرونا فوت م‌یکند!«، »‌‎کرونا رنگ سیاه 
به خود گرفته و شــمار قربانیانش در ‎سیستان و 
بلوچســتان روز به روز بیشــتر م‌یشــود. روستاها 
و حاشــیه شــهر‌ها کــه دسترســی مطلوبــی بــه 
امکانــات پزشــکی و بهداشــتی ندارنــد جامعــه 
قربانــی خامــوش کرونــا را تشــکیل م‌یدهنــد. ‌ 
فرامــوش نکنیــم کــه بیشــترین آمــار کــودک و 
نوجوان کشــور در این اســتان است و با گسترش 
پاندمــی و ترکیبش در عدم دسترســی پایدار به 
آب و زیرسازهای بهداشتی به راحتی فاجعه‌ای 
گرفــت.«،  خواهــد  شــکل  انســانی 
واکسیناسیون  لاک‌پشــتی  »‏سرعت 
کرونا در استان همانند سرعت لاک 
پشــتی اینترنت در اســتان اســت... 
مســئولان علــوم پزشــکی خواهشــاً 
روند واکسیناســیون کرونا در استان 
را افزایــش دهیــد. فاجعه انســانی 
بلوچســتان«،  و  سیســتان  راه  در 
»زاهــدان خیلی اوضاعــش خرابه. 
چــون  نمیزنــن  ماســک  خیلیــا 
اعتقــادی ندارن. خیلی از جاهــا هنوز بازه چون 
مشــکلات مالی وحشــتناکی داره اینجا«، »‏کرونا 
م‌یدهــد،  جــولان  بلوچســتان  و  سیســتان  در 
بــه  ظرفیــت بیمارســتان‌ها و پزشــکی قانونــی 
انتهای خود رســیده اســت«، »‏چه عجب واقعاً. 
بلوچســتان  و  سیســتان  ادارات  فــردا  و  امــروز 
تعطیــل کــردن. حــالا چــرا چــون خیل‌یخیلــی 

اوضــاع کرونا خرابــه. مردم این 
استان واقعاً تنهان.«

هشتـگ

#سیستان_و_بلوچستان

برگــزاری  روز  اولیــن  دیــروز 
رقابــت  بــود.   ۱۴۰۰ کنکــور 
ســختی کــه هــر ســال حتــی 
کســانی را که قــرار نیســت آزمون بدهنــد درگیر 
م‌یکند. در شــبکه‌های اجتماعــی در کنار آرزوی 
موفقیت بــرای کنکوری‌ها خیل‌یهــا از خاطرات 
زمــان کنکــور خودشــان م‌ینوشــتند و خیل‌یهــا 
هــم بــه ایــن مســأله کــه کنکــور و قبولــی در آن 
چــه نقشــی در زندگــی دارد م‌یپرداختنــد: »‏اگه 
بــرای کنکورتــون اســترس داریــد، لطفاً نداشــته 
باشــید. من خــودم فردا کنکــور نــدارم ولی بازم 
اســترس دارم، خود کلمه کنکور اســترس ایجاد 
میکنه«، »من به عنــوان رتبه ٣٠٠ کنکور هیچی 
نشــدم و رفیقــم با رتبــه ٦٠ هــزار الان اپتیما زیر 
پاشــه. پس درس همه چیز نیســت.«، »‏بهترین 
دلــداری فقط وقتــی که صبح م‌یخواســتم برم 
ســر جلســه کنکور؛ شــوهرعمه‌ام زنــگ زد گفت 
اصلًا نگران نباش امسال قبولم نشدی میمونی 
یه ســال بعــد«، »‏اگه فکر‌ م‌یکنید امســال ســال 
شــما نیســت، الان اصلًا وقــت جا زدن نیســت. 
خیلــی از مــا اون زمانی موفق م‌یشــیم که اصلًا 
انتظــارش رو نداریــم. ایــن آزمونــم آخــر دنیا و 
هدفاتــون نیســت ولی بهترین خودتــون رو ارائه 
بدیــد«، »‏دختــر یکــی از دکترامون پارســال توی 
کنکــور تجربــی رتبه ســه رقمــی آورد ولــی رفت 
رشــته طراحــی دوخت. مــادرش فــوق نازایی و 
پدرش فوق خون. به مامانش گفت من میخوام 
از زندگیم لذت ببرم. نم‌یخوام مثل شــما دو تا 

همه‌اش استرس و حرص و جوش کارمو داشته 
باشــم«: به‌نظرم به‌جای اینکه هر سال با نفرات 
برتــر کنکــور مصاحبــه کنن بــرن با نفــرات برتر 
کنکــور چهار ســال قبلــش مصاحبه کنــن ببینن 
مثلًا اونا الان چه شخص خاصی شدن«، »‏‌یعنی 
الان بیسکویتاشونو خوردن؟«، »‏‌امروز همین که 
کنکور نداریم خوشــبخت محســوب م‌یشیم.«، 
»‏ســخت‌یهای کنکــور یه طــرف و حرفــای فامیل 
و آشــنا یه طرف. بــرای من روز قبــل کنکور همه 
زنگ زدن که مثلًا بهم انرژی بدن ولی بدتر فشار 
رو روم بیشــتر کــردن. یا بعد کنکــور موقع اعلام 
نتایج همه هی به مامانم زنگ میزدن که چیکار 
کرد دخترت؟ واقعاً عذاب آوره«، »عزیزای دلم 
خیلی خلاصه بهتون بگم کنکور اولین و آخرین 
راه ســعادت شما نیست. کنکور ضامن سعادت 
هیچ‌کــس نیســت نــه قبولی نــه رد شــدنش. در 
پنــاه خــدا تو همــه کنکور‌هــای زندگیتــون موفق 
باشــید«، »‏ببینید از الان دارم بهتون میگم بعد 
از کنکــور از کنکوری‌هاتــون نپرســید چطور بود؟! 
چند میشــی؟! شــاید کنکوری‌ها لبخند بزنن اما 
تو دلشــون خوب بهتون بد و بیراه م‌یگن«، »‏اگر 
پــدر ثروتمنــدی نداریــد و از نظر مالــی حمایت 
نم‌یشید لازمه بگم ‎کنکور و درس خوندن هنوز 
بهترین و در دســترس‌ترین راه و دارای بیشترین 
احتمال رســیدن بــه موفقیت‌هــای بزرگه. کافیه 
فقــط درســت و از رو علاقه‌تــون انتخــاب رشــته 
کنید.«، »‏رفیقاتو نم‌یخواد تو سفر بشناسی. قبل 

و بعد ‎کنکور بهترین وقته.«

ماجرا

کنکور چطور بود؟

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

کندوکاو درونی با هنر
جــزو  انســان  و  هنــر 
جدای‌یناپذیــر یکدیگرنــد . با 
کمــی پژوهــش در ایــن حوزه 
م‌یتــوان به این مهم دســت 
ابتــدای  از همــان  کــه  یافــت 
پیدایش انســان، هنر همواره 
بــا او بــوده و انســان توانســته 
با بــه کارگیــری انــواع هنر، به 
کشــفیات بســیار ارزشــمندی 
و  فــردی  روابــط  حــوزه  در 
مفهومــی  درک  و  اجتماعــی 
جهــان و هســتی و موجــودات از خــود بــه جــای 

بگذارد.
در ابتــدا م‌یپردازیــم بــه اینکه:انســان در عین 
اجتماعــی بــودن دارای بعــد فردی نیز اســت. در 
بعــد فــردی و فردیــت هــر انســان دارای خلوت و 
تنهایی منحصر به خودش است که در این خلوت 
گاهــی شــادی، گاهــی غم، گاهــی ســکوت و گاهی 

چالش با خود را تجربه م‌یکند.
افــرادی که به ســوی یکی از انواع و اشــکال هنر 
گرایش پیــدا م‌یکنند، در وهلــه اول از همان ابتدا 
و شــاید قبل از پیدایش بیرونی اثر هنری در درون 
خــود به کندوکاو م‌یپردازنــد، یعنی جنبه فردی و 
فردیت خود انسان‌یشــان بیشــتر مورد توجه شان 
قــرار م‌یگیــرد. حــال اگــر این بعــد از وجــود را بها 
داده و بــه آن بپردازند م‌یتوانند به نوعی اشــتیاق 
و خلاقیــت در آفرینــش اثر هنری برســند که خود 
خلق اثر هنری در ذات وجودی‌اش نوعی رهایی و 
ســبکبالی خالقش را به نمایش م‌یگذارد. این اثر 
هنــری آفریده شــده م‌یتواند زبــان متفاوتی برای 
بیــان احساســات، افکار و نوعــی دیگــر از برقراری 

ارتباط خالقش با افراد دیگر باشد.‌
انســان در ذات وجودی خویــش و به‌دلیل بعد 
اجتماعــ‌یاش نیازمنــد داشــتن ارتباط بــا دیگران 
اســت. هنر نیــز بــه خاطر ماهیــت خــود م‌یتواند 
ارتبــاط فــرد با خــود و اجتمــاع اش را بــه گونه‌ای 
خــاص برقرار نماید، بدین معنی که هنر م‌یتواند 
یکــی از علت‌هــای مهــم و متفــاوت باشــد که فرد 
بــه درون خود توجه بیشــتری کند کــه در نتیجه به 
علاقه‌منــدی‌، ســلیقه‌ و گرایش‌های هنری خویش 
کــه شــاید به دســت فراموشــی ســپرده شــده و در 
ضمیر ناخودآگاهش پنهان کرده، دست یابد. این 
مرحلــه یکی از دســتاوردهای هنر اســت که فرد از 
راه کنکاش درون خود به نوعی دوستی و ارتباط با 

خویش دست م‌ییابد.
پیگیــری  بــا  فــرد  مرحلــه  ایــن  از  پــس 
علاقه‌منــدی‌اش بــه اشــکال مختلف هنــری وارد 
مرحلــه ای از زندگــی م‌یشــود کــه بــه واســطه آن 
روزهــا و لحظه‌هــای متفاوتی را تجربــه م‌یکند که 
از آن بــه بعد نوع دیگری از رابطه‌ها، احساســات، 
ابــراز وجــود، اعتمــاد بــه نفــس، عــزت نفــس و 
اســتقلال شــخصیتی و اجتماعــی را بــرای خود به 

ارمغان م‌یآورد.
در یادداشــت‌های بعــدی به‌صــورت جداگانــه 
و مفصــل به ارتباط هنر و انســان از ابعاد مختلف 
هنــر و اثــر آن بر روان فــرد و کارکردهای اجتماعی 
پرداختــه م‌یشــود. همچنیــن درخصــوص رابطه 
هنر با آســیب‌های اجتماعی و اثر آن بر پیشگیری 
و التیام دردهای اجتماعی نیز مطالب بیشتری به 

اشتراک گذاشته م‌یشود.

پیشنهادی برای علاقه‌مندان عرفان و طرفداران رمان
در چنــد روز گذشــته مشــغول خوانــدن کتــاب »گاهِ ناچیــزیِ 
مــرگ« بوده‌ام. رمانی تاریخی نوشــته محمدحســن علوان، 
نویســنده اهــل عربســتان. کتاب در مــورد ابوبکــر، محمد بن 
علــی، معروف به ابنِ عربی و مشــهور به مح‌یالدین، شــیخِ 
اکبر و ابنِ افلاطون، یکی از عارفان نامی جهان اســام اســت 
کــه اگــر انــدک آشــنای‌یای از تاریخ عرفــان و تصوف داشــته 
باشــید حتماً اســمش را شــنیده‌اید. او یکی از پرحاشــیه‌ترین 
و  جنجال‌برانگیزتریــن صوفیــان در تاریــخ عرفــان و تصوف 
اســت و هر دو دســته شیعه وسنی سعی کرده‌اند او را به خود 

منتسب کنند. 
برویم ســراغ رمان. محمدحسن علوان سفری به رویمان 
م‌یگشــاید. سفری از غرب تا شرق جهان اسلام. از اندلس تا آذربایجان. رمان »گاهِ 
ناچیزیِ مرگ« زندگینامه‌ای اســت خیالی از شــخصیتی نام‌آشــنا. اما در محدوده‌ 
مســتندات و روایــاتِ مکتــوب نم‌یماند. نم‌یخواهــد ما را با نقــاط عطف معمول 
تاریخی خسته کند. علوان در این رمان با تکیه بر کتاب ابن عربی به نام »فتوحات 
مکیــه«، اثــری آفریــده کــه از ایــن محــدوده خارج م‌یشــود و بــا توصیفاتــی زنده و 
پرقــدرت در کوچــه پــس کوچه‌هــای حلب و بغــداد، قاهره و ســویل پرســه م‌یزند. 
شــخصیتش فرازمینی و دست‌نیافتنی 
نیســت با اینکــه دچار جذبه م‌یشــود و 
الهامــات و کشــفیاتی دارد اما همچنان 
م‌یکنــد.  اشــتباه  انســانی  هــر  ماننــد 
پشــیمان م‌یشــود و شکســت م‌یخورد 
و باز هم م‌یایســتد تا به مسیرش ادامه 
دهــد. مســیری کــه سراســر ســرگردانی 
اســت و شــخصیتی کــه سراســر در پــی 
حقیقت اســت. حقیتــی که جز در قلب 
خــود نم‌ییابد. حقیقتی کــه چیزی جز 

عشق نیست.
علــوان در ســاختار رمان هم دســت 
بــه خلاقیتــی زده کــه جذابیتــش را دو 
چندان م‌یکنــد. او با روایت‌های موازی 
در خــال بدنه اصلی داســتان، ســفری 
دیگر هم آغاز م‌یکند. او در این روایت‌ها سیر نسخه خطی خودنوشت ابن عربی را 
از زمان مرگش تا سال ۲۰۱۶ قرن به قرن و سرزمین به سرزمین نشان‌مان م‌یدهد. 
کــه این نســخه چه ماجراهایــی دیده و چگونــه در کتابخانه‌های دربارهــا و مزارها و 
قبه‌ها و بارگاه‌ها دســت به دســت گشته اســت. اگر چه وجود چنین نسخه‌ خط‌یای 
زاییده‌ ذهن نویســنده اســت اما چنان با قدرت و پرخون به کلام درآمده که ما باور 

م‌یکنیم و با آن در این تاریخ تو در تویش همراه م‌یشویم.
در آخــر پیشــنهاد م‌یکنــم اگــر هیــچ آشــنایی یــا حتــی علاقــه‌ای بــه عرفــان و 
تصــوف ندارید یا حتی اســم ابن عربی را نشــنیده‌اید، باز هــم فرصت خواندن یک 
رمــان جــذاب و خواندنی را از دســت ندهیــد. رمانی که الحق ترجمــه‌ گیرایی دارد. 

ترجمه‌ای از امیرحسین الهیاری.

حــدود یک ماه پیش بود که از ســوی بنیاد رودکی 
1- پیشنهاد شد موسیقی فیلم »مادر« را با ارکستر 
ملــی اجرا کنــم. همان‌طــور که م‌یدانیــد فضای 
موســیقی این فیلم کامــاً ایرانی اســت و ترکیب 
ســازبندی ارکســتر ملی با ســازهای بــادی و زهی 
اســت بنابراین بــا توجه بــه آنســامبل ایرانی این 
کار، ســازهای زهی و بادی چوبی چون فلوت، ابوا، 
کلارینــت و فاگــوت را در تنظیم جدیــد آن اضافه 
کرده‌ام که البته استخوانبندی کار همان موسیقی 
ایرانــی اســت اما بــا یــک ارکستراســیون جدید با 

ارکستر ملی ایران اجرا م‌یشود.
2- از دیدگاه من آهنگسازانی که در ژانر موسیقی ایرانی 
فعالیت م‌یکنند قطعاً شناخت بیشــتر و بهتری روی آثار 
خــود دارند و بر این اســاس اگر توانایی انجام آن را داشــته 
باشــند م‌یتوانند رهبــری کار را هم برعهــده بگیرند، البته 
اینکه ارکستر ملی ایران یک رهبر ثابت ندارد به اعتقاد من 
نقیصه‌ای اســت که باید برطرف شــود چرا که بر این باورم 
ارکســتر ملی بایســتی در کنار رهبران میهمــان خود، رهبر 
دائم هم داشــته باشــد. البته اگر برنامه‌ریزی‌های ارکســتر 
دقیق و درســت باشــد رهبران میهمان هــم م‌یتوانند این 
مســئولیت را برعهــده بگیرند. خوشــبختانه شــرایط حال 
حاضر ارکســتر ملی ایران خوب و مناســب است و کیفیت 
ســازها هم همچنین اما همچنــان تأکید دارم برای ســراپا 
بودن ارکستر نیاز است یک رهبر دائم حضور داشته باشد تا 

تمرینات ارکستر و اجراهای آن متوقف نشود.
3- اگرچه ارکســتر ملی ایران دارای یک شــورای هنری 

است و این موضوع م‌یتواند اتفاق خوبی باشد اما برای حال مشکلات ارکستر 
کفایت نم‌یکند چرا که موسیقی مملکت ما شرایط خوبی ندارد. به نظر شما آیا 

یک شورای هنری م‌یتواند برای ارکستر بودجه تهیه کند؟ قطعاً خیر؛ بنابراین 
مسئولان ابتدا بایستی در اندیشه حمایت از نوازندگان ارکستر باشند، همچنین 
رهبــران و آهنگســازانی را کــه دعــوت م‌یکند هم مــورد حمایت قــرار بدهند. 
البته این موضوعات را ســال‌های ســال است بیان م‌یکنیم اما اتفاقی نیفتاده 
و خروجی نداشته است. حقوقی که نوازندگان ارکستر دریافت م‌یکنند فقط در 
حد یک رفت و آمد با تاکسی است و حق این نوازندگان است که بدون دغدغه 
و با آرامش خاطر به تمرینات ارکستر بیایند اما دریافتی آنها کافی نیست، حالا 
فکر کنید کرونا هم مزید بر علت شــده و این موضوع موجب شــده هنرمندان 
شــرایط مالی خوبی نداشته باشــند و قطعاً این موضوع بر دیگر فعالیت‌های 

آنها نیز تأثیر خواهد داشت و اوضاع موسیقی روز به روز بدتر خواهد شد.
 4- معتقدم استفاده کردن از آثار آهنگسازان ایرانی م‌یتواند اتفاق خوبی 
باشــد و پیشــنهاد م‌یکنم این کار به‌صورت یــک فراخوان 
انجــام بگیــرد تا نســل جوان آهنگســاز کشــورمان فرصت 
حضور در ارکستر و ارائه کارهای خود را داشته باشند و نباید 
این فرصت تنها به آهنگســازان شــناخته شده اختصاص 
یابد. بهتر است رهبران ارکستر از آثار آهنگسازان جوان بهره 
ببرند تا هم ایده‌های نو به ارکســتر وارد شــود و هم موجب 
تشویق و انگیزه جوانان باشند و با این اتفاق قطعاً حرکتی 
تــازه در آهنگســازی شــکل م‌یگیــرد چرا که ممکن اســت 
افرادی باشــند که ذوق بسیاری در چنین کارهایی دارند اما 
حمایتی نیست ولی اگر ارکستر این آثار را اجرا کند موجب 
تشویق آنها خواهد شد و به عقیده من این موضوع بایستی 

به‌طور جدی پیگیری شود.
5- درخصــوص بخــش نخســت برنامه ارکســتر ملی 
که اجرای موسیقی فیلم »دلشــدگان« اثر ماندگار و ارزنده 
اســتاد حســین علیزاده اســت بایــد بگویم رهبــری این اثر 
ماندگار باعث افتخار بنده است اما چون این کار، آنسامبل ایرانی است معمولًا 

با یک سرگروه اجرا م‌یشود و حضور رهبرارکستر چندان الزامی نیست.

یادداشت 

ارسلان کامکار 
آهنگساز و نوازنده

دو اثر ماندگار موسیقی فیلم ایران با همراهی ارکستر ملی ایران نواخته می‌شود

روایت »مادر« برای »دلشدگان«

هنر و روان

شهره طاعتی
مددکار اجتماعی

پیشنهاد

 امیرعباس ربیعی
کارگردان

مهم نیست تا چه حد 
دوروبرِ کسی شلوغ 
است و با آدم‌ها در 
تماس است. بلکه 

مهم احساسی است که 
آن شخص از روابطش 

با دیگران تجربه 
می‌کند.


